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آمبولانس

 پيشنهاد فردا

ــژه آذرماه هم  � ــک»، وی ــماره «روزنام ــتمین ش هش
ــد و طبیعتا چه موضوعی می تواند مهم تر  ــر ش منتش
ــه ای که  ــرای ماهنام ــد ب ــی کوروش باش از روز جهان
ــت؛ یکی  ــیروان کیهانی زاده اس ــوول آن نوش مدیرمس
ــز خبرهای کوتاه  ــوزه مطبوعات. ج ــگاران ح از تاریخ ن

ــای تاریخی، یکی  ــرور خبره ــن ماهنامه، م ــدای ای ابت
ــماره  ــت. این ش ــن بخش های روزنامک اس از مهم تری
ــی که به هم  ــیامی- همان های ــتان دوقلوهای س داس
ــیرین» زنی که سال ها  ــبیده بودند- و داستان «ش چس
پیش فریب مردی را خورده بود، از خواندنی ترین های 

ــوروش، مطالب  ــه بهانه روز ک ــت. ب ــن ماهنامه اس ای
ــده که  ــر ش کوچک اما مهمی هم درباره این روز منتش
ــه روزنامک یک  ــت. ماهنام ــش بی فایده نیس خواندن
ــت که با  ــی اس ــی- معلومات عموم ــه فرهنگ ماهنام

قیمت هزارتومان و در ۳۶صفحه منتشر می شود. 

پاسخ به فراخوان

ــته فراخوانی چاپ کردیم درباره ایده اهدای کتاب به جای  شـرق: روز گذش
سررسید. البته برخی هم مخالفند، مانند «لیلی گلستان». او در کسوت یک 
ــنهاد چندان موافق نیست چون معتقد است  مترجم و گالری دار با این پیش
کتاب خواندن، یک زیربنای فرهنگی می طلبد: «ترجیح من همان سررسید 
ــی که  ــود. فرهنگ می خواهد. به کس ــدن زورکی نمی ش ــت. کتاب خوان اس
ــه بخواند؟ نه  ــود کتاب می دهید ک ــه هم پیدا نمی ش ــه اش روزنام در خان
ــت کرده و کتاب  ــی کتابخانه ای درس ــد. حداکثر برای فخرفروش نمی خوان

ــتان  ــما را می گذارد کنار کتاب های نخوانده دیگرش. فرهنگ کتابخوانی باید از دبس ش
ــروع و از سوی اشخاص، وارد به امر فرهنگ آموزش داده شود. کار بسیار مهم و در  ش
ــت. کار یک آدم کتابخوان و کتاب دوست  ــت که کار هرکسی نیس عین حال ظریفی اس
ــنیدنمان (رادیو و ضبط صوت)  ــدن (تلویزیون) و فرهنگ ش ــت. ما هنوز فرهنگ دی اس
ــدت کمبود  ــیار می چربد. ما در ایران به ش ــه کتاب خواندن و در نهایت تفکرکردن بس ب
ــد آن را نهادینه و  ــه می توان ــر داریم و به نظر من فقط وفقط محیط خانه و مدرس تفک
ــند!!»  به یک عادت تبدیلش کند. البته اگر پدر و مادر و معلم اهل تفکر و خواندن باش
ــیم.  ــایل فنی این کار بپرس ــر هم رفتیم تا درباره مس ــراغ یک ناش اما در این زمینه به س
ــدای نوروزی  ــرق» گفت: «ایده اه ــر ثالث» به «ش ــه»، مدیر«نش ــی جعفری «محمدعل

ــده و کم کم هم  ــالی است که مطرح ش ــید»، چندس کتاب به جای «سررس
ــت و طبیعتا هم  ــاد در حال جاافتادن اس ــای خصوصی اقتص در بخش ه
ــود  ــترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی منجر ش حمایت از آن می تواند به گس
ــرف کند. در  ــده کتاب را هم برط ــت تبلیغاتی اهدا کنن ــوی دیگر، نی و از س
ــدام از ما کتاب هایی از پدرانمان قرار دارد و قطعا روزی هم  کتابخانه هرک
ــد. کتاب هیچ وقت  ــای ما در کتابخانه فرزندانمان باش ــد که کتاب ه می رس
ــید که عمری حداکثر  ــت افزاری چون سررس ــن نمی رود برعکس نوش از بی
ــی در نزدیکی نوروز به حدی  ــید های اهدای ــاله دارد. از طرف دیگر ازدیاد سررس یک س
است که معمولا مورد استفاده قرار نگرفته و در حقیقت سفارش دهنده آنها نمی تواند 
به نیت تبلیغاتی خود برسد. اما ماندگاری کتاب باعث شده که از چندسال پیش برخی 
ــه کارمندان یا  ــوان هدیه نوروزی ب ــد کتاب را به عن ــی بخواهن ــرکت های خصوص از ش
جامعه مخاطب خود اهدا کنند و این کار را صرفا با چاپ آرم کوچکی انجام می دهند 
ــه در کتابخانه به یادگار خواهد ماند. چنین روندی یادآوری می کند که حالا  که همیش
ــاله سررسیدهای  ــاعه این فرهنگ کمک کند. دولت هرس ــت که به اش نوبت دولت اس
فراوانی را میان کارمندان خود توزیع می کند که با جایگزین شدن کتاب، قطعا در جهت 

توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی خواهد بود.»

ليلى گلستان: به زور نمى توان كسى را كتابخوان كرد

كارتون خواب

توالت آموزشی

ــایه  � همس ــران  مهاج از  ــوز  چهاردانش آم  -۱
یادشان می رود دفتر مشقشان را ببرند مدرسه. 

ــت که در دنیا  آمبول: این اتفاق برای اولین بار نیس
می افتد. در باقی جاهای دنیا خیلی ها ممکن است 
ــان برود. خود ما وقتی بچه  ــان یادش دفتر مشقش
ــتیم.  ــقمان را هرروز جا می گذاش ــم دفتر مش بودی
ــای کار ایرادی  ــاید. حالا تا اینج ــما هم ش خود ش

ندارد. بروید بند بعدی ببینیم چی می شود. 
ــه  ب ــان  ــه می فرستدش تنبی ــرای  ب ــم  ۲- معل

دستشویی مدرسه. 
ــیدیم  ــد؟ الان به جایی رس آمبول: فهمیدید چی ش
ــتندش  ــادش برود، می فرس ــق ی ــه بچه دفتر مش ک
دستشویی. زمان ما اینطوری نبود. والا ما یک معلم 
ــه  ــرس تنبیهش همیش ــتیم که از ت ــلاق داش بداخ
کارمان می کشید به توالت. الان شیوه تربیتی طوری 

شده که خود معلم، کار را یکسره می کند. 
ــور می کند  ــا را مجب ــور بچه ه ــم مذک ۳- معل

دستشان را در توالت فروکنند. 
آمبـول: فهمیدید چی شد؟ بچه دفتر مشق نیاورد 
ــویی. ما بچه  ــتش را فرو می کنند توی دستش دس
بودیم می گفتند سر کلاس دست به سینه بنشینیم، 
عاقبتمان شد این. الان توی مدرسه، دست بچه را 
می کنند توی دستشویی، بزرگ بشود چی می شود؟ 
ــت بزنه  ما بچه بودیم می گفتند هر کی به گل دس
شاهپره نیشش می زنه. الان چی می گویند؟ هرکی 

به چی دست نزنه معلم چوبش می زنه؟ 
ــم معلوم، یکی از بچه ها را وادار کرده  ۴- معل

تا دستش را بخورد. 
آمبـول: فهمیدید چی شد؟ بچه دفتر مشق نیاورد 
ــویی  ــتش را فرو می کنند در دوجا، اول دستش دس
ــا اینطوری نبود. یعنی زمان ما  بعد دهان. زمان م
فقط حرفش را می زدند. اگر معلمی بداخلاق بود 
ــغال»  ممکن بود به ما فحش بدهد و بگوید: «آش
ــوردی. الان انگار از علوم نظری به علوم عملی  خ
ــش را بزنند، بچه را  ــیده ایم و جای اینکه حرف رس
ــتند دستشویی و می گویند دستش را بکند  می فرس

دهانش. 
ما نمی دانیم. ولی شاید حسن این کار این باشد 
ــا با هدایت معلم مذکور، از بچگی  که بچه های م
ــت را یاد می گیرند. البته اگر ما جای پدر  کار با دس
ــا بچه ما  ــی همچین کاری ب ــم و کس ــا بودی بچه ه

می کرد، ما هم یک کاری می دادیم دستش. 
ــوم  ــوزان کلاس س ــی از دانش آم ــادر یک ۵- م
ــین انجمن اولیا و مربیان این  ــه و عضو پیش مدرس

مدرسه وقوع این تنبیه را تایید کرده است. 
آمبول: نمردیم و یکی یک چیزی را تایید کرد. 

ــت تنبیه  ۶- مدیر اداره آموزش وپرورش پاکدش
ــه این شهر را تایید می کند  دانش آموزان در مدرس
ــن چهاردانش آموز را  ــه، ای اما گفته «معلم مدرس
ــکلی که این دانش آموزان  ــه کرده اما نه به ش تنبی

تعریف کرده اند.»
ــن تایید،  ــوولان ضم ــول، مس ــق معم آمبـول: طب
ــت به  ــن صنع ــه در ای ــد. ک ــم می کنن ــب ه تکذی

خودکفایی رسیدیم. 
اداره  ــر  مدی ــی،  خان ــی  غلام عل  -۷
ــد: «معلم آن  ــت می گوی آموزش وپرورش پاکدش
ــالن  ــه این چهاردانش آموز گفته که بروند س روز ب

را تمیز کنند.»
ــر  مدی ــر  نظ ــق  طب ــم  فهمیدی ــس  پ آمبـول: 
ــقش را نیاورد  ــرورش اگر بچه دفتر مش آموزش وپ
نباید بفرستیمش دستشویی و دستش را فروکنیم 
ــا می توانیم  ــت. ام ــوی توالت. چون کار بدی اس ت

بگوییم بروند سالن را تمیز کنند. 
ــر نوع تنبیه  ــه وقوع ه ۷- اما، مدیر این مدرس
ــه را تکذیب می کند. او می گوید: «در  در این مدرس
ــن موضوع  ــی نیفتاده و ای ــچ اتفاق ــه ما هی مدرس

شایعه است.»
آمبول: فهمیدید چی شد؟ رییس آموزش وپرورش 
ــاس تکذیب  ــه از اس ــرده، اما مدیر مدرس ــد ک تایی
می کند. آخرش هم می افتد گردن خود بچه ها که 
ــویی. می گویید  ــه زور برده بودند دستش معلم را ب

نه؟ صبر کنید و ببینید. 
ــن معلم اخراج  ــه می گوید ای ــر مدرس ۸- مدی
ــی دیگر از  ــی قلبی به یک ــل ناراحت ــده و به دلی نش

مدارس پاکدشت منتقل شده است. 
ــته باشد.  آمبول: والا حق دارد ناراحتی قلبی داش
ــان گرفت. بچه های  ــر را خواندیم قلبم ــا که خب م
ــتاده. خانواده  ــرس ایس ــان از ت ــت که قلبش بدبخ
ــورده. آن وقت معلم  ــان ترک خ ــا که قلبش بچه ه
ــته باشد؟ اصلا قلبش  مذکور ناراحتی قلبی نداش

هم از شرم می ایستاد چیز عجیبی نبود. 
ــدا را به  ــد: «بنده خ ــه می گوی ــر مدرس ۹- مدی
ــتادیم تا کار سبک تری انجام  ــه دیگری فرس مدرس

دهد.»
آمبـول: ما ماندیم طرف کار سنگینش این بوده که 
ــتد دستشویی و دست بچه را فروکند  بچه را بفرس
ــبک تر انجام دهد  توی توالت، حالا بخواهد کار س

چه کار می کند؟ ما نمی دانیم. 
ــران  ــی در ای ــوز غیرایران ۱۰- ۳۴۰هزاردانش آم

می روند مدرسه. 
ــن  ای ــه  هم ــرمنده  ش ــرمنده ا م.  ش ــن  م آمبـول: 
ــر همه  ــردم اگ ــر ک ــه فک ــک لحظ ــر. ی ۳۴۰هزارنف
معلم ها بخواهند از شیوه تدریس این معلم مذکور 

استفاده کنند الان ۳۴۰هزاردستشویی لازم است. 

 پوريا عالمى

ــایلی  اهالی «مونترال» هم مثل همه جای دنیا وس
ــان. مثلا  ــه نمی خواهندش ــد ک ــه دارن ــی در خان اضاف
ــته و بچه حالا  ــت که به بچه ای تعلق داش لوازمی اس
ــه کاری می آمده و حالا  ــده یا روزی روزگاری ب بزرگ ش
ــیله ای تازه به خانه آمده و این  نمی آید. گاهی هم وس
کهنه دل آزار شده، هر چند هنوز در حد تیم ملی اسپانیا 
ــت که طرف در  کار می کند. اتفاق دیگر ممکن، این اس
ــودای قیمت کمتر جنس را  یکی از این حراج ها، به س
ــه کارش نمی آید. حالا چه  ــده و بعدها دیده که ب خری

اتفاقی در مورد این وسایل می افتد؟ 
ــیله را در محل  ــت وس ــن اس ــه اول ممک در مرحل
ــی که به آن نیاز دارد، به طور  مشخصی بگذارند تا کس
ــلا در واحدهای  ــتفاده کند. مث ــگان برش دارد و اس رای
ــتانی تعریف  ــار پارکینگ. دوس ــکونی، جایی در کن مس
ــایلی مثل کولرگازی، کمد و جاروبرقی  می کنند که وس
ــته ای دیگر، لوازم را در اینترنت  ــان آمده. دس هم گیرش
ــده در  ــایل عرضه ش عرضه می کنند. بعضی از این وس

سایت های اینترنتی هم رایگان است. 
باورکردن این موضوع برای ما سخت است که شما 
ــین رایگان هم پیدا کنید. فقط باید  حتی می توانید ماش
ــیله را  ــید و به محل موردنظر بروید و وس زحمت بکش
ــی دارند که در این  ــل بگیرید. بعضی ها هم قیمت تحوی
ــمت ما ایرانی ها حرف اول را می زنیم، چون وقتی  قس

ــه طرف در  ــه می زنیم ک ــم آنقدر چان ــراغ کالا رفتی س
نهایت وسیله را با کمترین قیمت می فروشد. 

ــمش را  ــود دارد که اس ــی عرضه کالا وج ــا نوع ام
ــی. در  ــگاه پارکینگ ــا نمایش ــو ی ــته اند پارکینگ ش گذاش
ــادی را در پارکینگ خانه اش  ــایل زی این نوع، طرف وس
ــدام تعیین می کند. البته  ــذارد و قیمتی برای هرک می گ
ــی روی و بعضی  ــما م ــه زدن وجود دارد. ش جای چان
ــری. مثلا در  ــیار خوب می خ ــایل را به قیمت بس از وس
تابستان ممکن است کاپشن های ویژه اینجا را که قدرت 
ــه آدم می دهد، با  ــی ۳۰درجه را ب ــرمای منف تحمل س
ــا اطلاعاتی دادم  ــیار کم بخری. تا اینج قیمت های بس
ــوی  ــتندش. اما پارکینگ ش ــاید خیلی ها می دانس که ش
ــت. زنی میانسال  کنار خانه ما برایم تجربه جالبی داش
ــود. رفتیم و اتفاقا  ــته ب ــایلش را برای فروش گذاش وس
ــت. چتر هم نو بود، یعنی حتی  چتر خریدیم تقریبا مف
ــا نکته جالب  ــش را نکنده بود. ام ــتیک روی طرف پلاس
ــتیم،  ــرف فهمید ما ایرانی هس ــت که وقتی ط اینجاس
ــد جمله با  ــد و در کمال تعجب چن ــش آم کلی خوش
ــی گفت. اما از این قسمت  لهجه خیلی خوب به فارس
جالب تر این بود که گفت قرمه سبزی و میرزاقاسمی را 
ــت دارد و حتی بلد است درستشان کند.  به شدت دوس
با چنان تخصصی درمورد غذاهای ایرانی حرف می زد 
و فارسی و انگلیسی را قاطی کرده بود که ما چترمان را 
جا گذاشتیم. حتی با خودمان گفتیم نکند طرف ایرانی 
ــالی اینجا زندگی کرده و فارسی یادش  ــت و چندس اس
رفته. فقط اینکه قیافه اش به هیچ وجه ایرانی نمی زد. 

ــت کمی از لوازم  ــمی، دس ــبزی و میرزاقاس قرمه س
ساخت چین ندارند. هرجا بروید، اسمشان را می دانند.

چراغ ليزرى

قرمه سبزى يا سفير صلح

روزگار سپرى شده

عسـل عباسـیان: احمـد طالبی نـژاد از خاطراتش صریـح و رک گفته و 
حاصلش شـده کتابی که اخیرا نشـر چشمه منتشـر کرده است. خودش 
می گویـد اول قـرار بـود اسـم کتاب را بگـذارد «بیـا و بنگـر»، چراکه در 
جای جـای کتاب، هرکجا که حادثه ای شـرح داده شـده، این جمله هم 
به کار رفته اسـت؛ عبارت آشنایی که اسم فیلمی هم هست از کارگردان 
روسـی یعنی «الـم کلیمف». اما بعدهـا فکر می کند «از شـما چه پنهان» 
بهتر و مناسب تر است برای عنوان این کتاب، چراکه قرابتی هم دارد با 
«شـما که غریبه نیستید» هوشـنگ مرادی کرمانی. به همین بهانه با او از 

خاطرات و اهمیت خاطره بازی گفته ایم که حاصلش را می خوانید. 

 آدم خاطره بازی هستید؟  �
ــت دارم. چون  ــتم و هم خواندن خاطرات را دوس ــدت خاطره باز هس بله. هم به ش
یکی از اشکال خیلی به  روز رمان نویسی را خاطره نویسی می دانم. خوشبختانه این فُرم 
ــکل و فرم رمان  جای خودش را در ادبیات هم باز کرده. اغلب کتاب های خاطرات، ش

دارند، البته رمان های ساختار شکن.
 خاطرات چه نقشی در زندگی شما دارند؟  �

ــته هایمان زنده هستیم. همیشه معتقدم  ــته ای دارد و همه ما با گذش هرکس گذش
باید به پشت سر نگاه کنیم و آنچه که بیانش برای نسل بعدی می تواند جذاب و مفید 
ــل جدید قرار دهیم.  ــد را بیان کنیم و به نوعی تجربه های خودمان را در اختیار نس باش
ــی در زندگی امروزم  ــته ام، خاطرات هم نقش پررنگ ــته پرتلاطمی داش چون من گذش
ــکلش را. در  ــه کرده ام تا مدرن ترین ش ــکل زندگی را تجرب ــد. من از بدوی ترین ش دارن
کودکی و نوجوانی در روستایمان شاهد سیر تحولات یک جامعه از حالتی فوق سنتی 
ــر کردم بیان اینها  ــل برق و گاز دارد بودم. فک ــهرکی که امکانات نیمه مدرنی مث ــه ش ب
ــل امروز جالب است. اگر در این کتاب درباره روابطم با سینماگران و حتی کار  برای نس
ــوده که به جوان های  ــته ام، با این هدف ب ــه ای مطبوعاتی هم هر خاطره ای نوش حرف

علاقه مند به سینما و روزنامه نگاری کمک کند. 
 چه چیز باعث شد این مدیوم را برای نوشتن انتخاب کنید؟  �

من بین همکاران مطبوعاتی ام هم به خاطره بازبودن معروفم. توجهتان می دهم 
ــیس خانه  ــته. قبل از تاس ــنگ گلمکانی برای این کتاب نوش ــه مقدمه ای که هوش ب
ــم  ــد. در این مراس ــددوره جایزه منتقدان به همت مجله فیلم برگزار ش ــینما، چن س
ــد، من به جای حرف زدن درباره  ــم بود که هر منتقدی درباره یک فیلم حرف بزن رس
ــتبه شده بود که  ــوخی و جدی، امر به همه مش فیلم، خاطره تعریف می کردم. به ش
ــه این مدیوم را  ــت ک ــتندبودن خاطره اس ــاید به دلیل جنبه های مس خاطره بازم و ش
ــت دارم و آن را انتخاب کردم. جالب است بدانید حتی اولین مطالبی  همیشه دوس
ــت هایی بود با عنوان  ــتم هم مجموعه یادداش که اوایل دهه۶۰ در مجله فیلم نوش
«خاطرات  شهرستان» که در آنها خاطرات مربوط به سینما رفتن هایم را در روزگاری 

که ساکن شهرستان بودم شرح داده ام. 
 عادت دارید که خاطراتتان را شب به شب هم بنویسید؟  �

اصلا اهل خاطره نویسی روزانه نیستم. خیلی هم دوست ندارم خاطرات شخصی ام 
ــته ام جنبه واقعه نگاری عمومی  ــوان کنم. در همین کتاب هم اگر خاطره ای نوش را عن
ــی را گفته ام که از  ــته ام و چیزهای ــینمای ایران و تحولاتش نوش ــاره تاریخ س دارد. درب
ــخصی ام مهم  ــتم که خاطرات ش ــان دور می ماند. اصلا من که هس ــم تاریخ نویس چش
ــتم نکات مهم تاریخی ای که دیگران به آن اشاره  ــد؟ در این کتاب صرفا می خواس باش
ــینما و  ــمی از تحولات س نکرده اند را بیان کنم. درواقع این کتاب یک جور تاریخ غیررس

مطبوعات ایران طی سی واندی سال گذشته است. 

� ولی درباره روابطتان با چهره هایی همچون مسعود کیمیایی، حاتمی، 
مخملباف و دیگران بی پروا نوشته اید.

ــتم. هرچه  ــروا ننوش ــران ابدا بی پ ــی و دیگ ــی کیمیای ــاره زندگ درب
ــایعه  ــردم به عنوان ش ــه در پس ذهن م ــوده ک ــی ب ــته ام، چیزهای نوش
ــازی کرده ام... . شایعات اصلا به نفع  ــته و من فقط شفاف س وجود داش
ــت و شخصیتشان را تخریب می کند. با خودم فکر کردم  هنرمندان نیس
ــت اگر آنچه از نزدیک شاهد بوده ام را بنویسم.  چیز عجیب وغریبی نیس
ــتاره  ــینمای ایران یک س ــت که کیمیایی خودش در س واقعیت این اس
بوده و به نظر من هنوز هم هست. زندگی ستاره ها همیشه پر از حاشیه است. من 
ــیه ها پایان دهم. این به نفع آقای کیمیایی است.  ــعی کردم درواقع به این حاش س
ــکل خودشان است!  ــت مش اگر عده ای فکر می کنند این به نفع آقای کیمیایی نیس
ــاد هنرمندان حرف زدم، واقعا قصدم این  ــی از خاطراتم درباره اعتی یا اگر در بخش
بوده که جوان های این دوره و زمانه بدانند ما چه آدم های بزرگی را بابت ماجرای 
ــی برمی خورد یا نه،  ــت داده ایم. اینکه حالا با بیان این حرف ها به کس اعتیاد از دس
ــفاف صحبت کنیم تا شایعه و شایبه  ــتم. ما باید یاد بگیریم ش ــوولش نیس من مس

به وجود نیاید. 
  نگران واکنش ها نبودید؟  �

ــه از جانب خود  ــتم! ن ــان که هنوز هم هس ــما چه پنه ــران بودم و از ش ــا نگ طبع
آدم هایی که درباره شان نوشتم، بلکه از جانب آدم های مغرض. تردید ندارم که عده ای 

باعث واکنش هایی خواهند شد.
 در این مدتی که کتاب منتشر شده، واکنشی نگرفته اید؟  �

تا اینجا که واکنش ها همه مثبت بوده. نه فقط درباره این افشاگری ها بلکه درباره 
ــیری که از سینما، پس از انقلاب در این کتاب مطرح شده به خصوص بخش های  س
ــده ام. امیدوارم  ــوز واکنش منفی ای ندی ــم و مجله هفت. هن ــوط به مجله فیل مرب
ــته  و حریم ها را هم حفظ  ــش منفی ای هم پیش نیاید چون قصد توهین نداش واکن
ــر چشمه تحویل دادم صحبت هایی کردیم و  ــخه اول را به نش کرده ام. زمانی که نس
جاهایی که امکان سوءاستفاده گری را پیش می آورد حذف کردیم. نسخه ای از کتاب 
را به جهانبخش نورایی که هم حقوقدان است و هم منتقد، دادم تا ایشان بخوانند 

و نظراتشان را اعمال کنم که خواندند و پیشنهاد هایی هم دادند. 
 روایت های شـما در عین شـیرینی ولـی گاهی تلخ و گس هم هسـتند. دلیل این  �

تلخی چیست؟ 
ــتم. این کتاب از سال۸۸ تا  ــرایطی برمی گردد که من این کتاب را می نوش  این به ش
۹۰ نوشته شد؛ آن روزها شرایط خاصی بر جامعه هنری حاکم بود. شاید اگر کتاب را در 

دوران بهتری می نوشتم روایت ها شیرین تر و طنازتر می شدند. 
 در مقدمـه کتاب به سـعی ای که بر خودافشـاگری داشـته اید اشـاره کردید. این  �

خودافشاگری که در دلش خودانتقادی هم هست، اساسا چه اهمیتی دارد؟ 
برای من بالابردن روحیه تعامل و انتقادپذیری بسیار اهمیت داشت؛ روحیه ای 
ــاره فیلم  ــلا وقتی درب ــده ام که مث ــال ها دی ــود دارد. در این س ــم وج ــه در ما ک ک
فیلمسازی خوب نوشته ایم خوشحال شده اما به محض اینکه انتقادی به فیلمش 
ــت  ــد را مورد تهمت و تهاجم قرار داده. چیزی که برایم مهم اس ــده، فورا منتق ش
ــاز نیست که نقدی می نویسد.  ــتی با فیلمس اینکه همه بدانند منتقد به قصد دوس
ــرش کار دارم. ما هنوز  ــش کاری ندارم، با اث ــاز یا کارگردان یک نمای ــن با فیلمس م
نیاموخته ایم مستقل فکر کنیم. معنای دوستی قربان وصدقه رفتن نیست. دوستی 
ــتی وقتی به رشد  ــود. دوس ــلیقه و دانش هنری و بالندگی ش باید باعث ارتقای س

دوجانبه کمک نکند مفت نمی ارزد. 

با «احمد طالبی نژاد» به بهانه خاطره بازی های کتاب «از شما چه پنهان»
تاریخ را به خاطر بسپار؛ همه رفتنی هستیم
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